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  چكيده 

ي از حكومت صفويه بررسي     اي   ه دور عنوان پايتخت  هدر توسعه و ركود شهري قزوين، ب      
عوامل محيطي نظير موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي، خاك منطقه، آب و هوا، منـابع              

 است و در خـور       ها تأثير زيادي داشته    آب، حوادثي نظير زلزله، سيل و شيوع بيماري       
ر اين تحقيق تلاش گرديده است تا نقش اين عوامل،          رو، د   از اين . پژوهشي جدي است  

قزوين از جمله شهرهايي است، كه  .از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گيرد
پس از انتخاب آن به پايتختي صفوي، اهميت ويژه و منحصر به فردي يافـت و  دوره                  

 اما با گذشـت  درخشاني از عمران و توسعه شهري را در زمان شاه تهماسب آغاز كرد، 
نيم قرن و سعي و تلاش دولت مردان صفوي در گسترش و رونق شـهري بـه دلايـل                   

 عوامـل   مختلف، اين شهر نتوانست تغييرات چنداني را به خود بگيرد، كه از جمله آنها             
 از اين  رارو، شاه عباس اول، پايتخت    از اين . است بودهمحيطي و بروز حوادث طبيعي      

  . اددشهر به اصفهان انتقال 
 توسـعه و ركـود     عوامـل طبيعـي،      پايتخت،قزوين، عصر صفوي،    : هاي كليدي  واژه

  .شهري
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  مقدمه 
شناسي  هاي شهري از نظر جغرافيايي و بوم ي حوزه  هاي هر منطقه، مطالعه    در بررسي ويژگي  

باشد كه كمتر بـه آن   هاي يك پژوهش تاريخي مي  ترين بخش  هاي انساني از مهم    و نيز جنبه  
ي بـسياري از رويـدادهاي       ه است؛ و اگر اين عوامل به دقت بررسي شود، رابطـه           توجه شد 

از آنجا كه بناي بـسياري از شـهرهاي كهـن           . تاريخي با عوامل ذكر شده روشن خواهد شد       
گرفتـه، در    ي آن صـورت مـي      ايران بر مبناي محاسبات عملكردي و تجربي و روند توسعه         

ا بروز عوامل محيطي و حوادث طبيعـي دچـار ركـود            ها ب  ريزي بسياري از مواقع اين برنامه    
محـيط  .  است  شده و در فرآيند تاريخي، اقتصادي و اجتماعي آن شهر تأثير زيادي گذاشته            

هـاي   ي آن جاي گرفته، و ميدان فعاليت      جغرافيايي يك شهر با عملكردهاي متفاوت بر پهنه       
خيـزي،   صيات زلزلـه  مـين، خـصو   شـكل ز  : هاي طبيعي هماننـد    باشد كه ويژگي   مختلف مي 

گيري، خصوصيات آب و هوايي، منابع آب و خاك، پوشش گياهي اين عملكردهـا را                سيل
توان در توسعه يـا      رو، نقش عوامل و حوادث طبيعي را نمي         از اين . دهد تحت تأثير قرار مي   

كه موقعيـت و شـرايط طبيعـي مناسـب باعـث شـكوفائي               ركود شهري ناديده گرفت، چنان    
  .  است هاي گذشته شده ازي و عمراني در دورههاي شهرس ايده

ايـن  . شهر كهن قزوين از ديرباز، جزو شهرهاي مهم و در خور توجه ايران بـوده اسـت                
تـوان موقعيـت جغرافيـايي و     تـرين آن را مـي    اهميت، به دلايـل گونـاگون بـوده كـه مهـم           

هـاي   قـي راه استراتژيكي آن دانست؛ اين شهر، در محلي قرار داشته كه به نـوعي محـل تلا        
به تعبير ديگر، اين شهر محلي بوده       . ـ جنوب و شرق به غرب ايران بوده است          اصلي شمال 

طور لشكرهاي جنگي براي رسـيدن بـه         هاي زيارتي، سياحتي و تجارتي و همين       كه كاروان 
بنابراين، قزوين در زمان جنگ و صلح       . كردند اكثر شهرهاي ديگر ايران بايد از آن عبور مي        

چنين شهر مهمي همواره مورد توجه حكام و امراي محلي و           .  خود را دارا بوده است     اهميت
كه همين شرايط ويژه باعث انتخاب آن به عنـوان پايتخـت              است، چنان  كشوري قرار داشته    

پس از آن نيز اهميت ويژه و منحصر به فردي يافت؛ و به سرعت مراحل               سلسله صفويه شد و     
 از نظـر فرهنگـي، مركـز تجمـع     . شـاه تهماسـب اول طـي كـرد       در زمان  رشد و ترقي خود را    

از نظر اقتصادي، يكي از مراكز مهم مبادلات بـه شـمار   . فرهيختگان علمي، هنري و مذهبي بود   
در ايـن دوره، از     . رفته و تجار و بازرگانان از تمام نقاط جهان به سوي اين شهر سرازير شـدند               

وان بـه همـراه احـداث قـصر و كـاخ سـلطنتي و               نظر روند توسعه، ساخت بناها و مساجد فرا       
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اي جديد و خاص به اين شهر بخشيد، اما ديري نپاييد كـه همـين                گسترش فضاي شهري جلوه   
تواند عوامـل و حـوادث طبيعـي         ها مي  ترين آن  شهر پر رونق، به دلايل مختلف، كه يكي از مهم         

اي كه در    مسأله.  انتقال يافت  باشد، شكوه خود را از دست داد و پايتخت از اين شهر به اصفهان             
اين پژوهش مورد نظر قرار گرفته، پرداختن به اين مهم؛ يعني روشن كـردن نقـش عوامـل                   
محيطي و حوادث طبيعي در رونق و ركود شهري مشخصاً در شهر قزوين عـصر صـفوي و                  

    .باشد پيامدهاي تاريخي ناشي از آن مي
 كه نقش عوامل محيطي و حـوادث        اين پژوهش بر مبناي دو سؤال اساسي شكل گرفته        

 است؟   گذار بوده  در عصر صفوي تا چه اندازه تأثير       طبيعي در  توسعه و ركود شهري قزوين       
و عوامل محيطي و حوادث طبيعي چه تأثيري در انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان داشته                

 رشـد و  به بررسي اوضاع طبيعي و تاريخي شهر قزوين و رونـد        است؟ و سعي بر آن است،       
هـايي   حركت اين شهر بر روي محورهاي توسعه پرداخته شـود؛ و امكانـات و محـدوديت               

  .باره وجود داشته، مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد طبيعي كه در اين
  

    و ركود پايتخت صفوي؛ توسعهقزوين
هر سرآغاز رشد و توسعه قزوين در عصر صفوي، به انتقـال پايتخـت از تبريـز بـه ايـن ش ـ           

  تبريـز تصرف مكرر. تگردد، كه بنا به دلايل سياسي و نظامي و اقتصادي صورت گرف    ميبر
فكـر تغييـر پايتخـت      از سوي تركان عثماني، شـاه تهماسـب را بـه            اولين پايتخت صفوي،    

 .طور رسمي تختگاه خود را به قزوين منتقل كـرد          م به 1558/ ق965رو در    از اين . انداخت
قزوين شد و بعد ازين ييلاق و قشلاق در قزوين نمـوده             هدرين سال قشلاق در دارالسلطن    «

 1.»مدت نوزده سال ديگر كه شاه جم جاه در قيد حيات بـود از قـزوين بيـرون نفرمودنـد                   
 پايتخت رسمي صفويان مطرح بـود،        سال به عنوان   41به مدت   ق،  1006 تا   965از  قزوين  

ر به پايتختي، تراكم جمعيت بـه       با انتخاب اين شه   . تا اين كه پايتخت به اصفهان انتقال يافت       
هاي بزرگ، علما، قضات، حكـام، بازرگانـان، هنرمنـدان،           شدت بالا رفت و وجود خاندان     

هـاي علمـي،     محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر را بسيار پويا و سرشار از رقابـت             
هاي قاضي احمد قمـي و عبـدي بيـك شـيرازي، شـاه                بنا به نوشته  . هنري و اقتصادي كرد   

                                                 
: سان اشراقي، تهـران   ، تصحيح اح  1، ج خلاصه التواريخ ،  )1383( حسيني قمي،    الدين  قاضي احمدبن شرف   .1

  .39دانشگاه تهران، ص
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طور رسمي پايتخت را به قزوين منتقل كنـد، اقـداماتي در زمينـه               هماسب قبل از آن كه به     ت
آبـاد   طرح باغ سعادت  ) م1553/ق951( در   كه وي   و رفاه اين شهر انجام داد، چنان       آباداني

 بود كه بناي آنهـا تـا سـال           شد ريخته   هاي شاهي مي    را كه مشتمل بر دولتخانه و ساير كاخ       
عبدي بيگ شـيرازي در ايـن بـاره آورده    . سال ـ به اتمام رسيده بود  15ق ـ پس از  965
 قزوين بازگشته و قشلاميشي فرمودند و من بعد قشلاق          هنواب كامياب به دارالسلطن   «: است

به قزوين مقرر شد و طرح باغ و دولت خانه در آنجا انداختند و به بهترين وضعي كه چشم                   
  1.»روزگار نظير آن نديده اتمام يافت

 در قزوين بـاغي  ،را به خاطر رسيد شاه نوشته است كه باره قاضي احمد قمي نيز در اين   
اراضي موسوم بـه زنگيابـاد را از ميـرزا شـرف جهـان              ق   951كه در    تا آن . احداث نمايند 

 احداث نمود و مهندسـان دانـشور و بنايـان صـاحب هنـر ممالـك                  خريداري نموده باغي  
 و  رح باغ مربع فرموده به باغ سعادت آباد موسوم ساختند          ط ،محروسه را بدانجا طلب نموده    

در اين باغ ساخت عمارت، تالار، ايوان، حوض، دروازه، طاق، بـرج كبـوتر، عرصـه بـاغ،                  
 حسيني قمـي در   2.كند   گل و درختان را وصف مي      انواع جاري ساختن نهري عظيم و كشت     

 آباد از منازل درون و بيرون و         باغ سعادت  ه رفيع هدرين سال عمارت عالي   «: افزايد ادامه مي 
چون شاه جهان و امرا و وزرا و قورچيان .  مباركه به اتمام رسيدهخيابان و عمارات دولتخان   

نظير و عمارات دلپذير در جانب شمال  ر يافتگان درگاه همايون منازل بيو مقربان و ساير با
 پاكيزه باب هقب آن خطقزوين احداث نموده سواد مصر اعظمي به هم رسيد، نواب كامياب ل 

  3.»جنت نهاده مسمي به جعفر آباد گردانيدند
اعلان اين شهر به عنوان مركز سياسي، سبب رونق و رشد شهر و بازسـازي مجـدد آن                  

درگـاه  هـاي سـلطنتي شـامل،     ي ميدان، عالي قاپو، كاخ شد، ساخت بناهايي چون مجموعه 
نمـا واقـع در      رت نو و عمارات جهـان     عماه  خانه و خلوتخانه دو طبقه زرنگار موسوم ب       تدول

هـا،   هـا و بناهـاي همگـاني چـون بـاغ            ايجـاد مجموعـه    و 4شرق و غرب ميدان سـعادت     
                                                 

  .94ني، ص:  تصحيح عبدالحسين نوائي، تهران، الاخبارةتكلم، )1369( شيرازي،  عبدي بيك.1
 .312ـ313صص، 1، ج التواريخة خلاص.2

  .399ـ401صص همان، .3
 اميركبيـر،   :تصحيح ايـرج افـشار، تهـران      ،  1ج،  تاريخ عالم آراي عباسي   ،  )1350(ن،   تركما  اسكندر بيك  .4

 .96ص
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باعـث  ...  و انبارهـا، دارالـشفاء     ها، مساجد، مـدارس، آب     كاروانسراها، شبكه بازارها، حمام   
گسترش فضاي شهري قزوين و تبديل يك شهر بزرگ تاريخي به پايتخـت ايـران در ايـن                  

، ضمن توصـيف شـهر قـزوين و         »زينت الاوراق «عبدي بيگ شيرازي در مثنوي      . وره شد د
ي آن با شهرهايي چون شام، تبريز، اصفهان، قم، شيراز و هرات، قـزوين را در ايـن                   مقايسه

  :دوره برتر از اين شهرها دانسته است و در اين باره گفته است
  دـ  شهر قزوين سپهر تزيين ش             د        ـا ملتفت به قزوين شـاه تـش

  ...                 شود از شاه مثل خلد برينـر ولايت قزويـن       ـچه عجب گ
  1        نيست شهري چو خطه قزوين         ن      ـ اين زمان بر روي زميمجملا  

هاي اوليـه پـايتختي       گزارش و توصيف فوق نشان از رشد و پيشرفت اين شهر در سال            
اي  هـاي تجـاري قـزوين شـد و بـه گونـه             ، چنان كه استقرار پايتخت سبب رونـق راه        دارد
مركز تجارت خـارجي نيـز از   . گير بر رفت و آمد سفرا و تجار به اين شهر افزوده شد          چشم

تبريز به قزوين منتقل شد؛ و اين شهر به تدريج رونق و گسترش زيادي يافت و به صـورت    
رغم اقـدامات انجـام شـده در زمـان شـاه             به.  كالا در آمد   ترين مراكز مبادله   يكي از بزرگ  

تهماسب و پس از آن شاه عباس اول، در جهت برقراري امنيت و نظـم و رونـق و آبـاداني                     
شهر، اين شهر در طول مدت پايتختي با آن كه تحولاتي در خور از نظر فرهنگي، اقتصادي،              

 پايتخت را از خود بروز دهـد،        هاي يك  اجتماعي و شهرسازي يافت؛ نتوانست تمام ويژگي      
 در ايـن  2.پايتخت را به شهر اصفهان منتقل كرد  ) م1598/ق1006(تا اين كه شاه عباس در       

  :اند  مختلفي ارائه دادههاي نويسان نظريه ، مورخان و سفرنامهزمينه
: اسـت  ي شاه عباس اول آمـده        ي انتقال پايتخت در دوره      درباره عالم آراي عباسي،  در  

تشريف ...  جهت انبساط خاطر بر سبيل سير و نشاط شكار به دارالسلطنه اصفهان            گاهي به «
بودند و خصوصيات آن بلده        دلگشا بهجت افزاي خاطر انور مي       برده در متنزهات آن عرصه    

هـاي كـوثر مثـال كـه از          رود و جـوي    جنت نشان از استعداد مكان و آب رودخانه زاينـده         
طرف جاريست در ضمير انور جايگزين گشته هميشه        رودخانه مذكور منشعب گشته به هر       

خاطر اشرف بدان متعلق بود كه در آن بلده شريفه رحل اقامت انداختـه توجـه خـاطر بـه                    
                                                 

ــه كوشــش ابوالفــضل رحــيمزينــت الاوراق، )1979( شــيرازي،  عبــدي بيــك.1 ــش، : اف، مــسكو ، ب دان
  . 43ـ46صص

 .544ص، 2، جتاريخ عالم آراي عباسي .2
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آرا بدان قرار گرفت     رأي جهان ) ق1006(ترتيب و تعمير آن مصروف دارند لهذا درين سال          
 جنابـدي  1.»ي طرح نمايندكه دارالسلطنه مزبور را مقر دولت ابد مقرون ساخته عمارات عال         

چون دارالملك اصـفهان از كثـرت آب و     «: باره گويد   نيز در اين   الصفويه روضهمؤلف تاريخ   
شمار مطبوع طبع فردوس آيين پادشاه سپهر تمكين آمده در آن            استعداد و شهرت خلايق بي    

 عراق  اصفهان شهر عمده  «: نويسد بيك بيات مي    اروج 2.»وقت اصفهان را دارالملك گردانيد    
چون نواحي وسـيع و     . عجم بود، موقعيت اين شهر از نظر مركزيت و پايتختي مساعدتر بود           

حاصلخيز اطراف اصفهان كاملاً مناسب و مستعد تغذيه جماعات كثيري بود، كـه اكنـون از                 
   3.»شدند اطراف و اكناف به سوي پايتخت روان مي

خـستين سـال سـلطنت خـود،        شاه عباس در ن   «: نويسد  در سفرنامه خود مي   شاردن نيز   
هـا   شمارند؛ بعـضي   براي اين نقل و انتقال علل متعددي مي       . پايتخت را به اصفهان انتقال داد     

و برخـي ديگـر     معتقدند كه شاهنشاه بزرگ صفوي آب و هواي قـزوين را خـوب نيافـت،                
شناسان براي سلطان خبر دادند كـه در صـورت اقامـت در قـزوين                مدعي هستند كه ستاره   

اي هـم   عـده . ست در معرض عوارض و حـوادث متعـدد و سـهمگين قـرار بگيـرد        ممكن ا 
گويند كه چون شاه عباس بزرگ مايل بود آثار جاويداني از خود به يادگـار بگـذارد، و        مي

ر جديـدي  براي اجراي اين منظور احداث و ايجاد عمارات عاليه و ابنيه شـامخه را در شـه      
كند كه    شمردن اين دلايل، دليل ديگري را بيان مي        ضمن بر   وي 4».يافت پذير مي  بهتر امكان 

شاه به يكي از بزرگان دربار اظهار كرده بود و آن اين كه، شاه عباس قصد داشـت در همـه    
جوانب كشور بر دامنه قلمرو خود بيفزايـد و چـون اصـفهان بـه جنـوب و مـشرق كـشور                      

:  اسـت    در اين بـاره آورده     كارري 5.تر از قزوين بود پايتخت را به آن جا منتقل كرد           نزديك
اي بـيش    هنگامي كه پادشاهان ايران، قزوين و سلطانيه را پايتخت داشتند، اصفهان قـصبه            «

ي هرمز، شاه عباس اصفهان را بـه علـت مناسـب بـودن               نبود، اما پس از فتح لار و جزيره       
                                                 

  .544ص  همان،.1
موقوفـات دكتـر    : تصحيح غلامرضا طباطبايي مجـد، تهـران      ،  الصفويه  ةروض،  )1378( جنابدي،     ميرزابيك .2

  .714شار، صمحمود اف
  . 259ترجمه و نشر كتاب، ص: ، تهراندون ژوان ايراني، )1338( بيات، اروج بيگ .3
  .43ـ44اميركبير، صص: ، ترجمه محمد عباسي، تهران3، جسياحتنامه شاردن، )1350(شاردن، ژان  .4
 .همان .5
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وسيله  ن، كه به  اش به عنوان پايتخت برگزيد و فراواني آب و حاصلخيزي جلگه آ            جغرافيايي
   1.»شد، به آبادي و توسعه شهر كمك كرد هاي متعدد زاينده رود آبياري مي آبراهه

 اسـت،   آيد، كه كم آبي از مسائل جدي شهر قزوين در آن دوره بوده از اين سخنان برمي   
از آنجا  . است باره چاره ساز نبوده       كه كندن چندين قنات و ساختن آب انبارها در اين          چنان

هايي بزرگ و رقابت با دولت عثماني و كـشورهاي       در پي رسيدن به خواسته     كه شاه عباس  
شـد و ايـن شـهر تـوان رشـد و        اروپايي بود؛ در قزوين، اين موقعيت براي وي فراهم نمـي          

رو، بايد گفت اگر در دوران شـاه تهماسـب، يكـي از          از اين  .ي بيش از آن را نداشت      توسعه
ه قزوين، ترس از نفوذ عثمانيان و ناامني تبريز بـوده           عوامل و عناصر قاطع انتقال پايتخت ب      

ي شاه عباس ظاهراً وي تحت شرايط ديگري دست به اين انتقال زده كه بـه                 است، در دوره  
ترين آن امكانات مناسب براي ساخت يك پايتخت جديد بوده كه اصفهان بـه وي                نظر مهم 

كه با  چنان.  است  منطقه بودهعرضه نموده و تحت شرايط آب و هوايي مطلوب و فراواني آن
  ،تغيير پايتخت از قزوين به اصفهان بود كه اين دولـت توانـست بـه تمـام مفـاهيم سياسـي                    

ـ اجتماعي خود هويت ببخشد و با طراحـي و اجـراي شـهر                عقيدتي، فرهنگي و اقتصادي   
، )هفـدهم مـيلادي   ( سال، در ابتداي قرن يازدهم هجري قمـري          25جديد اصفهان به مدت     

شـاه عبـاس در پـي آن بـود كـه            . هاي بزرگ اسلامي قرار گيرد     صفهان در رديف پايتخت   ا
از ايـن رو، بـه      . امكانات و منابع سنتي، تاريخي و كهن را به سرعت بازسازي و احيا كنـد              

سازماندهي، راه اندازي و ايجاد تأسيسات و تجهيزات زيرساختي پرداخـت كـه بازسـازي               
هاي عظيم قنات و كاريز براي آبرسـاني و          و ادويه، حفر شبكه   اي ابريشم    هاي بين قاره   جاده

اي، ايجـاد نقـاط و    نظر، ساختن كاروانسراها و آب انبارهاي بـين جـاده   آبياري نقاط مورد  
هاي عظيم دولـت     گذاري  سرمايه. هاي او بوده است    هاي زيستي جديد از جمله برنامه       كانون

شد تا شهرگرايي و شهرنشيني در اصفهان       در ايجاد تأسيسات و تجهيزات زير ساختي سبب         
رونقي دو چندان يابد، چنانچه از نظر توسعه معماري، اقتصادي، اجتماعي و سياسـي شـهر                

  .  بود، در امان ماند اصفهان از ركود ناگهاني كه قزوين دچار آن شده
كه  د، چنان  دست ندا   با انتقال پايتخت، قزوين اعتبار و شكوه خود را كاملاً از               با اين حال  
هـاي مناسـب بـه سـبب موقعيـت           رغم انتقال پايتخت به اصفهان، در فرصـت        شاه عباس به  

                                                 
علمـي و   : تهـران ، ترجمه عباس نخجـواني،      سفرنامه كارري ،  )1383(كارري،  چسكو جملي   نجوواني فرا  .1

  .77ـ78فرهنگي، صص 
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ن شهر اقامـت كـرده و       هاي مختلف در اي    مواصلاتي قزوين و اهميتي كه داشت، در موقعيت       
 شـاه صـفي و      1.پذيرفت هاي سياسي و سفرا را در اين شهر به حضور مي           تبسياري از هيأ  

 اين شهر تعلق و دلبستگي فراواني داشتند و در دوران پادشاهي خود،             شاه عباس دوم نيز به    
پرداختند و بـسياري از حكمرانـان و         ضمن اقامت در اين شهر به شكار و خوشگذراني مي         

شاه صفي آثار بسياري از خود در اين شهر به           2.پذيرفتند سفرا را در اين شهر به حضور مي       
 با نـام شـاه صـفي        3»باغ صفي آباد  «وين با عنوان    كه باغي در قز    است، چنان  جاي گذاشته   

ق دستور اتمام سـاخت خيابـاني   1049گذاري شده، همچنين با ورود خود به قزوين در         نام
گـزارش شـده   كـه   ايـي  گونـه  به 4.است   زاده حسين را صادر كرده   از دولتخانه تا آستانه امام    

عه شهر قزوين در دوران     ، شاه صفي و شاه عباس دوم سعي زيادي در گسترش و توس            است
كـه اشـاره خواهـد شـد، عوامـل طبيعـي در دوران               اند، چنـان   پس از انتقال پايتختي داشته    

  . است  حكومت آنها نيز مانع بزرگي در برابر پيشرفت شهر بوده
چنان كه قزوين در ابتداي تثبيت و استقرار دولت صفوي ميزبان درباريان و دولتيـان                 هم

   و اداري پس از اصفهان بوده      هاي سياسي    انحطاط هم، مركز فعاليت    بود، در دوران ضعف و    
هاي ارتباطي خراسان و آذربايجان   موقعيت جغرافيايي اين شهر كه در مركز تقاطع راه.است
ق به اميد يافتن و تجهيـز       1130داشت، باعث گرديد كه شاه سطان حسين در زمستان           قرار

كه پس    چنان 5.ر، به طرف قزوين حركت كند     سپاهيان جنگجوي بيشتر در شمال غرب كشو      
ق امرا و اعيان دولت     1135از محاصره اصفهان به وسيله افاغنه نيز در بيست و هفتم رجب             

                                                 
  .512 ص،2، جتاريخ عالم آراي عباسي .1
؛ 277صعلمـي،   : ، تصحيح ايرج افـشار، تهـران      السير  ةخلاص،  )1368( خواجگي اصفهاني،    محمدمعصوم .2

: ، تصحيح سيد سعيد ميرمحمدصـادق، تهـران       تاريخ جهان آراي عباسي   ،  )1383( قزويني،   ميرزا محمد طاهر  
  .375ـ393وم انساني و مطالعات فرهنگي، صصپژوهشگاه عل

ايران در زمـان شـاه صـفي و عبـاس     ( خلد برين   ،)1380(؛ واله قزويني اصفهاني،     277، ص السير ةخلاص .3
 حـسيني   حـسين ؛  272 ،286انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، صـص      :  تصحيح محمدرضا نصيري، تهران    ،)دوم

 .180علمي، ص: سان اشراقي، تهران، به كوشش احتاريخ سلطاني، )1366(استرآبادي، 

ميـراث مكتـوب،    : نژاد، تهران   ، تصحيح محسن بهرام   تاريخ شاه صفي  ،  )1388( ابوالمفاخر حسيني تفرشي،     .4
 .181ص

 طهوري، صـص    ـ  سنائي:  عباس اقبال آشتياني، تهران    ، تصحيح مجمع التواريخ ،  )1362(مرعشي صفوي،    .5
 .30ـ 31، 50ـ51
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شاه سلطان حسين، بـراي بقـاي خـود و دولـت رو بـه زوال صـفويه تـصميم گرفتنـد تـا                        
ميـت و اعتبـار و       همين نكته نشان از اه     1.ميرزا را  در قزوين به وليعهدي برگزينند        تهماسب

عنوان دارالسلطنه را نيز  امنيت اين شهر نسبت به شهرهاي ديگر ايران دارد، چنان كه قزوين             
به طور كلي موقعيت و شرايط طبيعـي         2.چنان با خود داشته است     پس از انتقال پايتخت هم    

ها و امكاناتي را براي اين شهر در فرآيند تاريخي عـصر صـفوي بدسـت                  قزوين محدوديت 
  .دهيم ه است كه در اين جا بطور جداگانه هر كدام را مورد بحث و بررسي قرار ميداد

  

 امكانات توسعه شهري  قزوين
قزوين داراي شرايط جغرافيايي و امكانات طبيعي خاصي بوده كه آن را در طول تـاريخ در    

شـاره  توان به موارد ذيـل ا      ي اين امكانات مي    خور اهميت و توجه قرار داده است، از جمله        
  :كرد

 )ناهمواري(شكل زمين ـ 1
هاي جنوبي رشته كوه البرز واقع شده         شهر قزوين در بخشي از فلات مركزي ايران در دامنه         

باشـد و بـه دليـل داشـتن           هاي شمالي و غربي و جنوبي آن كوهـستاني مـي            و تمام قسمت  
اين شهر كـه    . رود هاي متوسط از نقاط معتدل كشور به شمار مي         ارتفاعات متعدد و بارندگي   

هاي جوان  در قسمت شمالي اراضي دشت قزوين واقع شده، در حوضه آبريزي كه از آبرفت            
هاي البرز و از جنوب به جبال  پر شده بنا گرديده است، كه از سمت شمال و غرب به بلندي 

انـد از     هاي البرز كه در شـمال ايـن حـوزه قـرار گرفتـه              كوه. شود  مركزي ايران محدود مي   
 محدوه جغرافيايي قزوين از لحاظ شكل       3.هاي آتشفشاني تشكيل شده است      نگرسوبات س 

هاي پست مـشرف     ي كوهستاني و دشتي مرتفع كه از اطراف به زمين          ناهمواري به دو ناحيه   
هاي تمدني اين    ان و حوزه  هاي مركزي اير   شود و ارتباط طبيعي آن با دشت       است، تقسيم مي  

  .باشد  از نظر جغرافيايي مي بر روي هم يك شرايط مطلوبمحدوده،
                                                 

: ، تـصحيح مهرآبـادي، تهـران      التـواريخ  رستم،  )1382(الحكما،   رستممحمدهاشم  ؛  57 ص ،مجمع التواريخ  .1
  .149دنياي كتاب، ص

، ترجمـه   الملـوك  ةسازمان اداري حكومت صفوي يا تعليقات مينورسكي بـر تـذكر          ،  )1368( مينورسكي،   .2
  .184اميركبير، ص: مسعود رجب نيا، تهران

سـازمان  : ، تهـران  26، ج )1378(،  )قـزوين (اسلامي ايران   هاي كشور جمهوري     فرهنگ جغرافيايي آبادي   .3
 . 434جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح ، ص
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قزوين شهر بزرگي است كـه      «: شاردن در توصيف جغرافياي طبيعي قزوين آورده است       
اين كـوه،   . در يك دشت وسيع سبز و خرم به فاصله سه فرسنگي كوه الوند، واقع شده است               

بـه شـمار    ) البـرز (اي از كـوه      باشد، و شـاخه    يكي از جبال مرتفع و مشهور كشور ايران مي        
گـيلان و   (از هيركـاني    ) عـراق عجـم   (را    ن             گذرد و آ   رود كه از نواحي شمالي پارت مي       يم

قزوين در يك دشت خـشك و شـني   «: دنويس مياولئاريوس نيز  1.»كند جدا مي) مازندران
هاي كوه دماوند قـرار      قرار گرفته و در سمت مغرب آن به فاصله نصف روز مسافرت، دامنه            

 ضـمن لحـاظ تقـويم زمـاني و          2».يابـد  النهرين امتداد مي   هاي ديگرش تا بين    هدارد كه دامن  
هاي قزوين    شكل ناهمواري  گفت در واقع  توان   شرايط فصلي ديدار گزارشگران اروپايي مي     

  .  را براي توسعه شهري فراهم كرده بوديبستر مناسب
 )راه شرقي ـ غربيهاي راهبردي بويژه  قرار گرفتن در مسير راه (استراتژيكموقعيت ـ 2

الجيشي و استراتژيكي اهميت زيادي داشته و        قزوين از دير باز  به دليل داشتن شرايط سوق         
هاي نظامي مؤثري     بنا به موقعيت طبيعي و واقع بودن در سرحدات، از تأسيسات و سازمان            

اي ه ـ است، اين كاركرد نظامي ـ امنيتي، تأميني براي رشد و رونـق فعاليـت    برخوردار بوده 
كه اين شهر ابتـدا بـه عنـوان            چنان 3. است  سياسي و اقتصادي اين شهر در طول تاريخ بوده        

اردوگاه نظامي پديدار شده و به تدريج، تا سطح شهري بزرگ ارتقاء يافته و باعث احـداث                 
   4.است ها بوده  اماكن و بناها براي تحقق كاركردهاي ضروري حكومت

 قزوين از دوره ساسـانيان از نظـر سـوق الجيـشي، اهميـت               ي اكثر مورخان،      بنا به نوشته  
زيادي داشته است و شاپور اين شهر را براي جلوگيري از تهاجمات ديلميان بنا نهـاد و در                  

 قزوين همـان طـور كـه در دوره ساسـانيان پايگـاه              5.آن دژ و استحكامات به وجود آورد      
دوره اسلامي نيز، بـه پايگـاه       مستحكمي براي جلوگيري از هجوم مهاجمان ديلمي بود، در          

يـاد  » ثغـر «نظامي و مبدأ عمليات بعدي لشكريان عـرب تبـديل شـد و از آن بـه عنـوان                    
                                                 

  .34، ص3، جسياحتنامه شاردن .1
 . 514هيرمند، ص: حسين كردبچه، تهرانترجمه ، 2 ج،سفرنامه آدام اولئاريوس ،)1369(اولئاريوس، آدام  .2

: ، تهــراناري در مناســبات شــهر و شهرنــشيني در دوره ســلجوقيانجــست، )1390(فــر،   يوســفيشــهرام .3
 .138ـ139 فرهنگي، صص پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

  .96 همان، ص.4
  .57دنياي كتاب، ص:  لسترنج، تهران گاي، تصحيح القلوبةنزه، )1362(مستوفي قزويني، حمداالله  .5
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 گسترش شهر و بناي بارو بر گرد آن در اوائـل دوران اسـلامي همـه حـاكي از                    1.كردند مي
اهميت و حساسيت موقعيت جغرافيايي اين شهر در بين خلفاي بغداد داشته است، چنان كه               

ر دوره سلجوقيان، به عنوان پايگاه نظامي عليه اسـماعيليان مطـرح و در عهـد ايلخانيـان            د
 حكومـت صـفوي   ز  آغـا اهميت نظامي خود را تا       ،اين شهر . كانون تسخير قلعه الموت شد    
در .  گرديد  صفويان تجمع سپاه و اردوگاه     مركز ي غربي ايران،   حفظ كرده و به عنوان دروازه     

اسـماعيل چـون خبـر شكـسته        « : در سفرنامه ونيزيان آمده است     ،اهميت اردوگاهي قزوين  
 شش  هروي به قزوين نهاد كه در سوي شرقي تبريز به فاصل          ... شدن لشكر خويش را بشنيد    

روز راه قرار دارد و دوباره به گرد كردن لشكري ديگر پرداخت تا بار ديگر بـه تـن خـود                     
مل در تصميم شاه تهماسب نيـز در        چنان كه همين عا    2.»جنگ بيازمايد  بخت خويش را در   

انتقال پايتخت به قزوين موثر بوده است، قاضي احمـد قمـي علـت انتخـاب ايـن شـهر را                     
رأي عالم آراي بدان قرار گرفت كـه خطّـه          «: نويسد  موقعيت جغرافيايي قزوين دانسته و مي     

و بلاد  قزوين كه در وسط ممالك محروسه افتاده و از حيث قشلاق و نزديكي بسيار امصار                
بهترين ديگر محال است، آن را دارالسلطنه نموده رايات عـز و جـلال همگـي در آن بلـده                    
فاخره متمكن گشته پرتو عدالت و رفاهيـت و امنيـت بـر سـاحت سـاكنان ربـع مـسكون                     

   3.»اندازد

هاي اصلي شمال ـ جنوب و شرق به غرب   محل تلاقي راهاز نظر اقتصادي نيز اين شهر 
هاي تجاري براي رسيدن به اكثر شهرهاي ايران بايد از آن عبـور               كاروان ايران بوده است و   

هاي دريايي، محل انبـار و ترانزيـت     ها و راه   رو، اين شهر بر سر راه كاروان        كردند، از اين   مي
موقعيت ممتاز تجاري اين شهر طوري بـوده كـه ايـالات و             «: شاردن گويد .  است  كالا بوده 

هاي ساحلي درياي خزر و گرجستان و آذربايجان ارتباط          استانولايات جنوبي ايران را با      
  4.»بخشيده است مي

                                                 
بنياد موقوفات دكتر : زاده، تهران  ، ترجمه همايون صنعتي   نجغرافياي تاريخي ايرا  ،  )1377( بارتولد،   ويلهلم .1

  .268محمود افشار يزدي، ص
  .262خوارزمي، ص : ، ترجمه منوچهر اميري، تهرانهاي ونيزيان در ايران سفرنامه، )1349(زينو،  كاترينو.2
   .378 ص ،1، جالتواريخةخلاص .3

  .43، ص3 جشاردن،سياحتنامه  .4
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 )دشت قزوين(برخورداري از خاك مرغوب ـ 3
هاي كم ارتفاع در جنوب، آب و هواي         هاي مرتفع البرز در شمال و غرب، كوه        وجود بلندي 

ي شور و باتلاقي    ها در دشت و اراض     هاي شمالي و مزارع و تاكستان      نسبتاً مرطوب در دامنه   
رشـته  . اي نمـوده اسـت     در جنوب و جنوب شرق، دشت قـزوين را داراي موقعيـت ويـژه             

فشاني در   ات جنوب و جنوب غرب، با منشأ آتش       هاي شمالي با منشأ رسوبي و ارتفاع       كوه
هاي فرسايش آبي و عوامـل ديگـر، فرصـتي را فـراهم آورده              طول تاريخ تحت تأثير دوره    

ط افكنه كوچك و بزرگ با همگرايي به سوي مركـز دشـت قـزوين               است، تا چندين مخرو   
رو، به علت مناسب بودن خـاك    از اين1.هاي قزوين شوند   شكل گيرد و بستر پيدايش خاك     

و داشتن امكانات كشاورزي، اين شهر از دير بـاز مركـز مهـم كـشاورزي بـوده و از نظـر                      
ه  شـد   كـشور محـسوب مـي   هاي اقتـصادي  زيستگاهي اهميت زيادي داشته و يكي از قطب 

هـاي شـديد     از آنجا كه كشاورزي در شهري مانند قزوين، هميشه متأثر از محدوديت           . است
اقليمي و تأمين آب بوده است؛ در بيشتر اراضي، بسياري از محصولات و بـه طـور عمـده                   

ها  آب باغات نيز منحصر به سيلاب     . كردند ي صرف بر آب باران كشت مي       غلات را با تكيه   
هاي كوهستاني بوده است و آن هم در صورتي بوده، كه بارش باران وجود داشته  دخانهو رو

   2.رسيده است باشد و گرنه آبي  به باغات نمي
چنان . آمد ، همه نوع ميوه از جمله انگور به وفور و با كيفيت عالي به عمل ميرغم آن به

شود، اين شهر   صفوي استناد مينويسان دانان قرون گذشته و سفرنامه هاي جغرافي كه از گفته
. ، استعداد خـوبي در كـشاورزي داشـته اسـت           كمبود آب، با داشتن خاك مرغوب     با وجود   

آب روان بيش از آن ندارند كه خوردن كفايت         «: باره گويد   در اين ) ق346متوفي(اصطخري  
 خيـزد و در     آب فراوان بود و از آن باران مويز بسيار         بود، ليكن باغها و بوستانها كشتمند بي      

آبـي شـهري      شهر دو كاريز كوچك هست خوردن را، كشت بـر آب بـاران بـود و بـا بـي                   
باغات قزوين، سالي يكبار «: ق به اين نكته اشاره دارد600زكرياي قزويني در  3.»پرنعمت

                                                 
 .55انديشه زرين، ص: قزوين ،قزوين پايتخت صفويان، )1389 ( طالبي،تهماسب .1

 مؤسـسه   :، تهـران  قـزوين ) ق. ه ( تحليل و تفسير طومار آبيـاري قـرن هـشتم          ،)1383(نژاد،    جواد صفي  .2
  . 25صگنجينه ملي آب ايران، 

بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،         : به كوشش ايـرج افـشار، تهـران       مسالك و ممالك،    ،  )1347(اصطخري،   .3
  .164ـ172صص
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انگـورش  . آب خورند و انگور و ميوه دهند و گاه باشد كه سـالي يكبـار هـم آب نخورنـد     
 حمـداالله   1.»ندوانه خوب بدانجا عمل آيد، بدون اينكـه آب خـورد          باشد، ه   بسيار خوب مي  

آبش از قنواتـست و درو باغـستان بـسيار    «: نويسد مي در اين باره  ) ق750متوفي(مستوفي  
انگور و بادام و فستق بسيار ازو       . است و در هر سال يك نوبت به وقت آب خيز سقي كنند            

بكارند بي آنكه آب ديگر يابـد بـر نيكـو     حاصل شود و بعد از سقي سيل خربزه و هندوانه           
هايش انگور و     دهد و اكثر اوقات آنجا ارزاني غله و انگور باشد، نانش نيكو است و از ميوه               

كه از ساكنان قزوين در دوران      ) دون ژوان ايراني  ( اروج بيك بيات     2».آلو بزمج خوب است   
شـهر  «: قـزوين گويـد   شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده بوده، در وصـف باغـات              

قزوين در جانب شمال غربي فارس واقع شده و محـال آن بـسيار حاصلخيزسـت و داراي                  
سر توماس هربرت كه به عنوان سفير انگلـستان بـه دربـار              3.»ها و باغات وسيع است      بيشه

در ديدارش از قزوين آن را شهري پر نعمـت و آبـاد دانـسته كـه        شاه عباس اول آمده بود،      
شاردن در دوره شاه عباس دوم، در        4.د صنعت انواع محصولات زراعي را دارد      همراه با رش  

آبـي اشـاره      كم  رغم  بهو غلات با كيفيت عالي،      ها   ديدارش از قزوين، به فراواني انواع ميوه      
  تاورنيه نيز در اين دوره به حاصلخيزي اراضي عرض راه قزوين اشـاره كـرده               5كرده است، 

در گزارشات خود از درختان پسته و همچنين انگورهايي يـاد            1698 پردولاماز در    6.است
   7.اند گاه گسترده شده كند كه شيريني مطبوعي دارند و بدون تكيه مي

  
  هاي توسعه شهري  قزوين محدويت

هاي آب و     ي طبيعي توسعه شهري قزوين را علاوه بر محدوديت         ها  در اين دوره، محدوديت   
ها دانست كـه   يي طبيعي مانند، سيل، زلزله و شيوع بيماري توان در بلايا     كم آبي مي    و هوايي

                                                 
 ، ترجمـه جهـانگيرميرزا قاجـار،      آثارالبلاد و اخبارالعبـاد   ،  )1373( زكرياي بن محمد بن محمود قزويني،        .1

  .505ـ511صصاميركبير، : تصحيح ميرهاشم محدث، تهران
  .57دنياي كتاب، ص: لسترنج، تهرانگاي ، تصحيح القلوب ةنزه، )1362(،  مستوفي حمداالله.2
 .61 صدون ژوان ايراني، .3

4. Thomas   Herbert, (2005),Travels In Persia, London: Routledge, pp201-202. 
 .38، ص3، جسياحتنامه شاردن .5

  .77سنايي، ص:  ابوتراب نوري، تهران ترجمهسفرنامه تاورنيه،، )1336( ژان باتيست تاورنيه، .6
، ترجمه بهرام )دوران صفويه و افشاريهكشيشان فرانسوي در (هاي شگفت انگيز     نامه،  )1370( پردولاماز،   .7

  .71، صمؤسسه علمي انديشه جوان: ، تهرانفره وشي
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هر كدام در جاي خود از جمله عوامل بازدارنـده رشـد و توسـعه شـهري قـزوين قلمـداد                     
  :اند ها و استعدادهاي انساني و اقتصادي موثر واقع شده شدند و در نابودي توانمندي مي
  شرايط آب و هوايي ـ 1

تـرين عوامـل مـؤثر در     يگـر عوامـل محيطـي، از مهـم     شرايط آب و هوايي بـه مـوازات د        
اين شرايط با تغييرات كمي و كيفي . آيد هاي شهري به شمار مي ي بافت گيري و توسعه شكل

اين اثرات هر چند كه ممكـن اسـت      . دهند خود، اوضاع محيطي شهر را تحت تأثير قرار مي        
بـر ايـن    . هري داشـته باشـند    توانند پيامدهاي پايداري در ركود ش      تدريجي باشند، ليكن مي   

تـر فـراهم شـود، توزيـع و          اصل، هر جا آب و هوا مساعدتر و امكانات زندگي مردم آسان           
نظـري بـه    . گيـرد  ي شهري نيز به شكل پايدارتري صورت مـي         پراكندگي جمعيت و توسعه   

تغييرات جمعيتي شهرهايي نظير قزوين و اصفهان، نقش عوامل طبيعي در افزايش و كاهش              
  .  دهد و ركود شهري آن نقاط را نشان ميجمعيت 

هاي ناگهاني هواي قزوين به تبادل هواي منطقـه دشـت و هـواي               عامل اصلي دگرگوني      
در . باشـد  هاي البرز و بادهاي ويژه آن منطقه مربوط مـي           ارتفاعات شمالي، يعني رشته كوه    

 بـاد گـرم، كـه سـاكنان         .باشد وزد، كه باد گرم و باد سرد مي        قزوين، دو نوع باد معروف مي     
نامند، و موسم وزيدن آن اوايـل بهـار و اواسـط تابـستان               مي) شره(منطقه مزبور آن را راز      

وزش اين بـاد موجـب افـزايش تبخيـر و كمبـود             . وزد است كه از جهت جنوب شرقي مي      
) مـه (باد سرد، را نيـز بـاد   . سازد رطوبت شده و به محصولات كشاورزي خسارت وارد مي  

. گيرد و جهت آن از جانب شمال و شمال شرقي است كه منطقه وسيعي را در بر مينامند  مي
وزد و در تابستان مانع تبخير شـديد آب          اين باد در فصول مختلف سال به طور متناوب مي         

 رافعـي   1.شـود  هـا مـي    كند كه باعث سرسبزي و سلامت ميوه       تر مي   شود و هوا را خنك     مي
باشـد، كـه در نزديكـي آن          ن در يك سرزمين همواري مي     قزوي«: قزويني در اين باره گويد    

هاي   قنات. كند كوهي واقع شده، كه رسيدن باد خشك و كثيفي، از پاكي آبش جلوگيري مي             
آن در زير زمين جاري بوده، تا اينكه در حوضي ريخته شود و بر حـسب نيـاز و نظافـت                     

  2.»استفاده شود
                                                 

  .3ـ4ني، صص: ، تهران1 جسيماي تاريخ و فرهنگ قزوين،، )1377( پرويز ورجاوند، .1
: ، بيـروت  1 ج التـدوين فـي اخبـار قـزوين،       ،  )ق1408م  1987( رافعـي القزوينـي،      الكريم بن محمـد   عبد .2

  .34، صميهدارالكتب العل
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هاي بلندي كه     به واسطه كمي آب و كوه      شاردن سياح فرانسوي بدي آب و هواي قزوين را        
 بانويي اصفهاني از دوره صفوي كه اصالتي قزويني         1.كند در شمال شهر واقع شده معرفي مي      

  : دارد، درباره آب و هواي قزوين گويد
هـوايش را نبـــودي اعتدالــي 

  

گهي فصل ربيع و گــه زمستان 
  

ان صفــايي بهارش را نبود چند
  

به شهر اندر شدم در حين گرما 
  

نبـــردم فيض از بــاغ بهارش 
  

غرض از سبز كارش فيض بردم 
  

 شد از حالي به حالي به هر دم مي  
  

 گهي بـــد سنبلــه و گاه ميزان
  

 رسن بــد تيره خاك و بد هوايي
  

 ... بگرفتم ز سرماصبـاحش لرزه
  

 بلي ديـــدم صفا در سبز كارش
  

 2ز جام چار فصلش باده خوردم
  

  

 كمبود منابع آبـ 2
يـابي   ترين عوامـل مـؤثر در مكـان        دسترسي به منابع آب، از دير باز به عنوان يكي از مهم           

انداز محـيط طبيعـي      فلات ايران به دليل تنوع اقليمي و چشم       . شهري مورد توجه بوده است    
قزوين نيز از جمله شهرهايي است كه       . ر همه جا، از منابع سطحي مطمئن برخوردار نيست        د

تـوجهي مقامـات دولـت     كـه بـي   اند، چنان مردم آن از ديرباز با مشكل كم آبي مواجه بوده
صفوي به هنگام انتقال پايتخت به قزوين و عدم پيش بيني رشد روز افزون جمعيـت آن در                  

مراه داشت كه به احتمال زياد، زمينه تغييـر پايتخـت از قـزوين بـه            آينده، مشكلاتي را به ه    
 ــ زيــرا نتوانــستند ،اصـفهان را فــراهم نمــود   جديــد و اســتفاده از آب هــاي اتبـا حفــر قن

هـاي   هاي موسمي و تأسيس شبكه آب انبارها در مراكز شهري علاوه بر حفر چاه              رودخانه
ريزها، شهر را در محورهاي جديدي خانگي و نگهداري و مرمت قنوات قديمي و احداث كا

 .ا قرار داشـت   ناز نظر امكانات زيستي به ويژه آب، اين شهر در تنگ          در نتيجه،    .توسعه دهند 
در اين شهر باغات و بـساتين چنـدان فـراوان و زيـاد بـه نظـر                  «: باره گويد  شاردن در اين  

 ـ                  نمي ه شـاخه   رسد؛ زيرا اراضي اين ناحيه خشك و شنزار اسـت، و فقـط نهـر كـوچكي ك
سازد، آب اين نهر نيز كم و به هيچوجه  هاي آنرا مشروب مي رود، زمين شاهرود به شمار مي

شود به شهر  ها با قنوات زيرزميني كه كاريز ناميده مي آبهاي ديگري از كوه. بخشد كفاف نمي
                                                 

  .37ـ38 ، صص 3، جسياحتنامه شاردن .1
  .29ـ30مشعر، صص:  به كوشش رسول جعفريان، قم منظوم حج،هسفرنام، )1374(،  الاوانيبلقيس .2
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آب ايـن   . كننـد  هايي كه به عمق سي پا است، استفاده مـي           مردم از چشمه  . آورده شده است  
 كميابي آب و انهار هواي شـهر قـزوين          ،در نتيجه . مزه است  ت خنك ولي سنگين و بي     قنوا

اي  باشد و اين نتيجه آن است كه رودخانه     مخصوصاً در تابستان سنگين و كثيف و ناسالم مي        
اولئاريوس نيز ضمن اشاره بـه       1.»آب و كثافات شهر را بشويد و ببرد        وجود ندارد كه فاضل   

هاي قناتي   آب جاري و چاه در شهر نيست و آب مصرفي را از چاه             «: است  آوردهاين نكته   
  2. »نمايند اند تأمين مي كه در دامنه الوند حفر كرده

هـا و مطالعـاتي      براي جبران كمبود آب مورد نياز شهر قزوين در دوران صفويه، بررسي           
تن سـد و    شود تا آب شاهرود را با بـس        گيرد و از جمله اين كه تصميم گرفته مي         صورت مي 

هـا بعـد شـاه     اين فكر، توسط شاه طهماسـب و مـدت  . كندن نهري بزرگ به قزوين بياورند    
شاردن در توضيح عدم اجـراي ايـن        . ديرسگيرد، ولي به نتيجه ن      قرار مي  عباس مورد توجه  

گويند كه ايرانيان بدانجهت از گردانيدن شاهرود به قـزوين خـودداري             مي«: نويسد طرح مي 
ا اين شهر در صفا و زيبايي از اصفهان جلوتر بيفتد و بالنتيجه شاهنشاه آنجا               كنند كه مباد   مي

ي شاردن نشان از آن دارد كه كم آبي مشكل بزرگي در قزوين بوده   نوشته3.»را ترك بگويد
شد، رشد و توسـعه      و اگر در آن دوره، بستن سد و آوردن آب شاهرود به قزوين عملي مي              

  . يافت رفت و دوباره پايتخت از اصفهان به قزوين انتقال ميگ قزوين  از اصفهان پيشي مي
 هاي مكرّر  جاري شدن سيلابـ3

ها و علل ركـود توسـعه شـهري در طـول         گير بودن بسياري از محلات شهر در خرابي        سيل
ق، 730ي حمـداالله مـستوفي در        كه به گفتـه     چنان .تاريخ اين شهر تأثير زيادي داشته است      

هـاي تـاريخي بـوده، باعـث ايجـاد          ز ميان شهر، كه يكي از رودخانه      عبور رودخانه ديزج ا   
گـذرد و وقـت      رودخانه منسوب به دزج، در ميان شهر مي       « است،    شده هاي بزرگي مي   سيل

ها مشرف است، اكثر     باشد كه شهر را از آن خوف بود، جهت آن كه زمين رودخانه بر سراي              
 و بعضي اطراف شمالي و جنوبي بـه         باغات داخل شهر و باغات خارج شهر به طرف غربي         

ي صـفوي نيـز وقـوع ايـن        در دوره  4.»كننـد  درب جوسق و ابهر و ارداق بدان سيراب مـي         
                                                 

 .37، ص3 جسياحتنامه شاردن، .1

  .515، ص2، جسفرنامه آدام اولئاريوس .2
   .37، ص3 جشاردن،سياحتنامه  .3
  .779اميركبير، ص:  عبدالحسين نوائي، تهران، به كوششيخ گزيدهتار، )1364( مستوفي، حمداالله .4



 17  توسعه و ركود شهري قزوين؛ پايتخت دوره صفوي و نقش عوامل طبيعي

ي سلطنت شـاه     ق در دوره  965هاي زيادي در شهر بوده است، در          ها موجب خرابي    سيلاب
 سيلي عظيم  از كوهسار قزوين جمع شـده         شب،   در هنگام   دو روز بعد از نوروز      تهماسب،  

ها   به شهر روي آورد، به واسطه اين سيلاب و خروش آب، ساكنين شهر باخبر شده از خانه                
اي   ها را كنده به روي يكديگر افكند و نيمـه          آن سيل در و ديوار و سقف خانه       . بيرون رفتند 

 را  قريب دو هزار خانه   اي كه در اين حادثه سيل        از شهر را خراب و ويران گردانيد، به گونه        
پس از اين واقعه، بار ديگر بـه        . بردقزوين را نيز از جا كنده و با خود           ابهر   هروازويران و د  

هـا را آبـاد        امر شاه طهماسب در آباداني قزوين كوشيدند و به امداد شاه بسياري از خرابـه              
ق، سـيلي در    1001ي شاه عباس اول گـزارش شـده اسـت، در              از دوره   همچنين 1.نمودند

  .ها رسيد ي آن خسارات زيادي به بناهاي شهر و محله سطهقزوين جاري گشت كه به وا
گويد كـه بـا       شبي سخن مي   اره از كثرت بارندگي عظيم در نيم      ب  اي نطنزي در اين    افوشته

خانه همايوني و بعضي از محلات كه عمـده        تلاش مردم و دولتيان، توانستند آب را از دولت        
 ـ    يك دو محله  «بود، بگردانند، اما     درس و مـنطمس سـاخت كـه اثـري و            را آب بنوعي من

ترين عوامل انتقال پايتخـت بـه         به نظر باستاني پاريزي، يكي از مهم       2.»علامتي از آن نماند   
ها قبل از آن نصف شهر را ويران كرد          ق، بود كه سال   1001اصفهان، سيل معروف قزوين در      

ن و امـراء را     و طبعاً شهر قزوين ديگر آمادگي براي پايتخـت بـودن و پـذيرايي از سـپاهيا                
ق، در ايـن  1020عبـاس اول در  ي شاه  ي منجم يزدي، در دوره      همچنين به گفتـه   3.نداشت

شهر سيلي ديگر آمد، كه به دنبال آن خسارات بسياري بر آثار و بناهاي شهر و مردم شـهر                   
هزار و دويست خانه و شصت و پنج كاروانـسرا           يكي منجم يزدي،      كه به گفته    چنان. رسيد

ي شاه   ي اقامتش در قزوين در دوره       پيترودلاواله نيز در دوره    4.و حمام خراب شد   و تيمچه   
                                                 

اسـاطير،  : فر، تهـران    تصحيح جمشيد كيان  ،  12ج  الصفاي ناصري،  ةروض،  )1380( هدايت،   خان رضا قلي  .1
؛ 304كتابفروشـي حـافظ، ص    : ، تهـران  تـاريخ جهـان آرا    ،  )1343(غفاري قزويني،   قاضي احمد   ؛  6473ص

؛ 1407اسـاطير، ص  :  تصحيح عبدالحسين نـوائي، تهـران      ،3 ج ،احسن التواريخ ،  )1384(حسن بيگ روملو،    
  .118، ص1، جعالم آراي عباسي؛ 399، ص1، جالتواريخ خلاصه

، بـه كوشـش    الآثار في ذكر الاخيار در تاريخ صفويهةنقاو، )1373(اي نطنزي،   افوشته محمود بن هدايت  .2
 .531 صعلمي و فرهنگي،: ن اشراقي، تهراناحسا

بنگـاه مطبوعـاتي    : ، تهـران  سياست و اقتـصاد در عـصر صـفوي        ،  )1348(باستاني پاريزي،   محمدابراهيم   .3
 .132صفيعليشاه، ص

االله   بـه تـصحيح سـيف      ،)جلال  يا روزنامه ملا  (تاريخ عباسي   ،  )1366(منجم يزدي،   الدين محمد    ملاجلال .4
  .411وحيد، ص: وحيدنيا، تهران
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بار سربازان را كـه بـه         است و وضع رقت    گير بودن اين شهر اشاره كرده         عباس اول، به سيل   
ها بيرون شهر برپا شده       دليل عدم مزاحمت براي مردم آسيب ديده به دستور شاه اردوي آن           

وي مـسرور از يـافتن      . دهـد    شديد جوي قرار داشتند شـرح مـي        بود و در معرض تغييرات    
  و شـدت سـيل      بودن سـاختمان   ناايمن به دليل     مكاني براي سكونتش، نگران تخريب آنجا     

 1.باشد مي

  وقوع زلزلهـ4
باشد، مطالعات انجام گرفتـه بـر        هاي بزرگ عمراني شهر مي      خيزي نيز جزء محدوديت     زلزله

ن اسـت، كـه ايـن منطقـه بـر روي            ي قـزوين حـاكي از آ       شناسي منطقه   روي شرايط زمين  
هاي متعدد زلزله خيز قرار داشته و اين خود موجب ايجاد حوادث نـاگوار و شـرايط                  گسله

 قزوين با حادث    ،ي صفوي  در دوره . است نامطلوبي در طول تاريخ، براي اين سرزمين بوده         
اي در   ق، زلزلـه  1017 در   شدن چندين زلزله دچار ويراني و خرابي بسياري شد، يـك بـار            

 2.قزوين و رودبار الموت و طالقان آمد كه چند خانه در شهرهاي مذكور از هم فرو پاشـيد                 
ق، نيز زلزله شديد ديگري رخ داد، پس از آن نيـز در زمـان               1049در زمان شاه صفي، در      

د ق، زلزله سختي در قزوين حادث شد كه خرابي بسيار به بار آور1065شاه عباس دوم در 
ي خلد برين زلزله اين سال را از وقايع عجيبـه ذكـر              نويسنده 3.و مردم زيادي از بين رفتند     

   4.كند كه مردم بسياري را به آن جهان فرستاد مي
 ها  شيوع بيماريـ5

كـه در كـاهش جمعيـت و    طاعون و وبا شده امراضي چون    شهر در اين دوره، بارها دچار       
هـاي موجـود، در اواخـر         بنا بر گزارش   .است  داشته   ركود شهري در آن دوره تأثير زيادي      

ق، مرض طاعون شيوع يافت، كه بر اثر آن مردم زيـادي از             985حكومت شاه تهماسب در     

                                                 
علمـي و فرهنگـي،     : الـدين شـفا، تهـران      ، ترجمـه شـعاع    امه پيترو دلاوالـه   سفرن،  )1384( دلاواله،   پيترو .1

 .335ـ 336صص

 .338، صتاريخ عباسي .2

؛ ميـرزا محمـد     70علمي، ص :  تصحيح مريم ميراحمدي، تهران    فوايدالصفويه،،  )1368( ابوالحسن قزويني،    .3
پژوهـشگاه  : دق، تهـران تصحيح سيدسـعيد ميرمحمدصـا    تاريخ جهان آراي عباسي،     ،  )1383(،  قزوينيطاهر  

  .614علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص
 .578 ص،)ايران در زمان شاه صفي و عباس دوم( خلد برين .4
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 تغيير منزل از دولتخانـه  ...علامات طاعون به ظهور رسيد، شاه كامياب        ... چون«: بين رفتند 
 طاعون طغيان پيدا كند، رايات عز       داده، به باغ سعادت نزول فرمودند، و مقرر كردند كه اگر          

ق، يعني تنها چند سال قبـل از        1001در   1.» المؤمنين قم توجه نمايد     هو جلال به جانب بلد    
ايـن مـرض     2.انتقال پايتخت، تعداد زيادي از مردم قزوين بر اثر مرض طاعون و وبا مردند             

ر پيدا شد كه در ق، زماني كه شاه صفي در قزوين حضور داشت، مجدداً در آن شه1044در 
ي قزويني شيوع طاعون از ساير بلاد و         ي واله  به نوشته . اثر آن بيست هزار نفر از بين رفتند       

 چنان كشتاري به راه انداخت كه       3، به قزوين رسيد   ،از راه گيلان و همسايه نزديك آن طارم       
ت هـزار   يكي از عطاران بغداد در يك روز زيـاده بـر بيـس            «بنا به نوشته ابوالحسن قزويني      

نويـسد   خواجگي اصفهاني نيز در اين باره مـي     4.»بسته كافور براي تجهيز و تكفين داده بود       
كه چون در دارالسلطنه قزوين از اثر عفونت هوا طاعون و وبا بهم رسيد از شدت آن بيست                  

 موقعيت نسبي قزوين به خاطر قرار       5.هزار نفر از دست ساقي اجل شربت شهادت چشيدند        
اي را   هاي ارتباطي سواحل خزر بـا دشـت قـزوين زمينـه             اورت گيلان و راه   گرفتن در مج  

هاي مسري منطقه ساحلي همواره به دشـت قـزوين نيـز             فراهم نموده بود كه شيوع بيماري     
هاي منطقه تلفات انساني زيادي به همـراه         سرايت كرده و با شيوع بيماري در شهر و آبادي         

ي و محدوديت منابع اقتصادي و ايجاد روحيه ياس         آورده است و با كاهش سرمايه انسان       مي
 بستر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را نامناسب كرده و مانع از رشـد و توسـعه                 ،و نوميدي 

  .  است شده  شايسته شهر مي
  

                                                 
 .648، ص2، جالتواريخ ةخلاص .1

 .458، ص2آراي عباسي، ج  تاريخ عالم.2

 .214، صخلدبرين .3

  .56ص، فوايدالصفويه .4
  .195، ص السيرةخلاص .5
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    نتيجه
اي با عوامل طبيعي و فعل و انفعالات حاكم بر جامعـه دارد؛              گسترش شهري ارتباط پيچيده   

يابي تحولات تاريخي آنهـا ضـروري اسـت تـا بـه              و توسعه شهرها و علت     در رشد رو،    از اين 
اي كـه بـسياري از رويـدادهاي تـاريخي را            به گونـه  عوامل طبيعي و جغرافيايي توجه شود،       

قزوين از جمله شـهرهايي بـوده       . توان بدون ارتباط با اين مسئله مورد بررسي قرار داد           نمي
هـاي    مرحله ديگري از حيات خود را بـا ويژگـي          كه پس از انتخاب آن به عنوان پايتخت،       

هاي آن ساختار شهري قزوين بوده اسـت و از آنجـا كـه               جديد آغاز كرد، كه يكي از جلوه      
پايتخت همواره مكاني سياسي و مركز قدرت بوده، تمام توجه قدرت حاكمه معطوف به اين          

ير شكل زمـين ـ قـرار    اين شهر از نظر برخورداري شرايط جغرافيايي ويژه، نظ. شهر گرديد
الجيـشي و    ـ خاك مرغوب براي كشاورزي، موقعيت سوق        اي هاي كوهپايه   گرفتن در دشت  

هـاي دور داراي     اي مناسب، قرار گرفتن در شاهراه ارتباطي شرق و غرب از گذشـته             منطقه
چنان كه اگـر در دوره صـفويه عـلاوه بـر موقعيـت جغرافيـايي                .  است  اهميت زيادي بوده  

ي  ي خـود در توسـعه      توانست به نوبه   گر عوامل و شرايط لازم وجود داشت، مي       مناسب، دي 
هـا و انتظـارات شـاهان         اما پس از نيم قرن، قزوين نتوانست خواسـته         ،اين شهر مؤثر باشد   

عوامل محيطي و حوادث طبيعي از جمله       . صفوي را از منظر سياسي و امنيتي جوابگو باشد        
ي بودند كه غالباً در تحقيقات تاريخي مورد غفلت واقـع           موانع بازدارنده رشد و توسعه شهر     

  .اند شده
ي شـهرها اهميـت      يـابي و رشـد و توسـعه         تأثير عوامل محيطي در مكان     از آنجايي كه  

زيادي دارد، طبيعي است كه در آن برهه از زمان، قزوين به علت وقوع بسياري از حوادث                 
چـرا  . شهرسازي و ادامه توسعه بازماند    هاي ديگر، از تكامل رونق       طبيعي در كنار محدويت   

شـد، شـاه عبـاس       كه اگر بخت با اين شهر يار بود و دچار بسياري از حوادث طبيعي نمـي               
اي بر مشكلات سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز فـائق آيـد، امـا او                   ست به گونه  نتوا مي
 ـ            ي عوامل طبيعي، چون سيل و كم       دانست كه درباره   مي اري از  آبـي و  بـدي آب و هـوا  ك

هـاي بزرگـي از نظـر        هـا و خواسـته      شاه عباس انديـشه    سوييدست او ساخته نيست و از       
معماري و شهرسازي و رقابت با كشورهاي اروپايي در سر داشت، كه با اقامت در قـزوين                 

توانست بسياري از اين انتظارات را برآورده كنـد؛ از ايـن رو، پايتخـت را بـه اصـفهان         نمي
ي موقعيـت    تخت جديد، اصول و قواعـد معمـاري و شهرسـازي بـر پايـه              در پاي . انتقال داد 
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 هوا مورد توجـه       و  جغرافيايي و عوامل محيطي چون فراواني منابع آب و مناسب بودن آب           
اين در حالي است، كه تنزل قزوين در سطح درجه دوم در بين شهرهاي ايـران                . قرار گرفت 

هـاي متعـدد و پيامـدهاي        له، وقوع سـيلاب   عصر صفوي، در كنار بلايايي طبيعي مانند؛ زلز       
هاي مـسري در      مخرب آن بر زندگي شهري و اقتصادي مردم، همراه با شيوع مكرر بيماري            

اين دوره، نه تنها استعدادها و امكانات بالقوه شهر قزوين را نـابود كـرده، بلكـه از اجـراي                    
ي كه قزوين نتوانـست     هاي معمول و تداوم توسعه طبيعي شهر جلوگيري كرد؛ به طور           برنامه

 .يابدط صفويه موقعيت پيشين خود را بازحتي با سقو
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   و مĤخذ فهرست منابع
  :هاي فارسي و عربي كتاب
 .بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران، ترجمه جعفر  الارضةصور، )1345(حوقل، محمد بن علي،  ـ ابن

بنگـاه ترجمـه و     : ، به كوشش ايرج افشار، تهـران      مالكمسالك و م  ،  )1347(ـ اصطخري، ابواسحق ابراهيم،     
 .نشر كتاب

، بـه كوشـش    الآثار في ذكر الاخيار در تاريخ صـفويه ةنقاو، )1373(اي نطنزي، محمودبن هدايت،    ـ افوشته 
 .علمي و فرهنگي: احسان اشراقي، تهران

  .  مشعر:، به كوشش رسول جعفريان، قمسفرنامه منظوم حج، )1374(ـ الاواني، بلقيس، 
 .هيرمند: بچه، تهران حسين كرد، ترجمه2 جسفرنامه آدام اولئاريوس،، )1379(ـ اولئاريوس، آدام، 

بنياد موقوفات دكتر   : زاده، تهران    ترجمه همايون صنعتي   جغرافياي تاريخي ايران،  ،  )1377(ـ بارتولد، ويلهلم،    
 .محمود افشار يزدي

بنگـاه مطبوعـاتي    : ، تهـران  ياست و اقتـصاد در عـصر صـفوي        س،  )1348(ـ باستاني پاريزي، محمدابراهيم،     
 .صفيعليشاه

  . ترجمه و نشر كتاب:  تهراندون ژوان ايراني،، )1338(ـ بيات، اروج بيگ، 
 ترجمه بهـرام  ،)كشيشان فرانسوي در دوران صفويه و افشاريه(هاي شگفت انگيز   نامه،)1370(ز، ـ پردولاما 

 .شه جوانمؤسسه علمي اندي: وشي، تهران فره

  .سنايي: ، ترجمه ابوتراب نوري، تهرانسفرنامه تاورنيه، )1336(ـ تاورنيه، ژان باتيست، 
 .امير كبير: ، تصحيح ايرج افشار، تهران1 جتاريخ عالم آراي عباسي،، )1350(ـ تركمان، اسكندر بيك، 

 دكتـر    موقوفـات : هـران  تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، ت      الصفويه، ةروض،  )1378(ـ جنابدي، ميرزا بيك،     
 .محمود افشار

 احـسان   ، بـه كوشـش    )تـاريخ سـلطاني   (از شيخ صفي تا شاه صفي       ،  )1336(ـ حسيني استرآبادي، حسين،     
 .علمي: اشراقي، تهران

  .ميراث مكتوب: نژاد، تهران ، تصحيح محسن بهرامتاريخ شاه صفي، )1388(ـ حسيني تفرشي، ابوالمفاخر، 
: ، تصحيح احسان اشراقي، تهـران     1 ج  التواريخ، ةخلاص،  )1383(الدين،    شرف ـ حسيني قمي، قاضي احمدبن    

 .دانشگاه تهران

  . علمي:  تصحيح ايرج افشار، تهران السير،ةخلاص، )1368(ـ خواجگي اصفهاني، محمدمعصوم، 
 .علمي و فرهنگي: الدين شفا، تهران ، ترجمه شعاعسفرنامه پيترو دلاواله، )1384(ـ دلاواله، پيترو، 

: ،  بيـروت   1، ج التـدوين فـي اخبـار قـزوين       ،  )م1987ق،1408(ـ رافعي القزويني، عبدالكريم بـن محمـد،         
 .دارالكتب العلميه

 .دنياي كتاب: مهرآبادي، تهران تصحيح رستم التواريخ،، )1382(ـ رستم الحكما، محمدهاشم، 

  .اساطير: ، تهران، تصحيح عبدالحسين نوائي3، جاحسن التواريخ، )1384(ـ روملو، حسن بيك، 
 .خوارزمي :  ترجمه منوچهر اميري، تهران،هاي ونيزيان در ايران سفرنامه، )1349(ـ زينو، كاترينو، 

 .امير كبير: ،  ترجمه محمد عباسي، تهرانسياحتنامه شاردن ،)1350( ـ شاردن، ژان،
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 .ني: ي، تهران، تصحيح عبدالحسين نوائ الاخبارةتكلم، )1369(، عبدي بيك، )نويدي(ـ شيرازي 

 .دانش: اف، مسكو ، به كوشش ابوالفضل رحيمزينت الاوراق، )1979( ـ ـــــــــــــ ،

مؤسسه گنجينه  : تهران،  قزوين) ق. ه (تحليل و تفسير طومار آبياري قرن هشتم        ،  )1383(نژاد، جواد،    صفيـ  
 . ملي آب ايران

 .انديشه زرين: ن  قزوي،قزوين پايتخت صفويان ، )1389( تهماسب، ـ طالبي،

 . كتابفروشي حافظ: ، تهرانتاريخ جهان آرا، )1343(ـ غفاري قزويني، قاضي احمد، 

سـازمان  : ، تهـران  26، ج )1378(،  )قـزوين (ـ فرهنگ جغرافيايي آباديهاي كشور جمهوري اسـلامي ايـران           
 .جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح

 . علمي: ، تصحيح مريم ميراحمدي، تهرانالصفويهفوايد، )1368(ابوالحسن، ـ قزويني، 

، ترجمه جهانگيرميرزا قاجار، تـصحيح  آثارالبلاد و اخبارالعباد  ،)1373 (قزويني، زكريابن محمدبن محمود،   ـ  
 . اميركبير: ميرهاشم محدث، تهران

: ، تهـران ، تصحيح سيدسعيد ميرمحمدصـادق )1383(، تاريخ جهان آراي عباسي   ـ قزويني، ميرزامحمدطاهر،    
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

علمـي و  : ، ترجمه عبـاس نخجـواني، تهـران     سفرنامه كارري ،  )1383(چسكو جملي،   نـ كارري، جوواني فرا   
 .فرهنگي

  . طهوريـسنائي : تصحيح عباس اقبال، تهران، مجمع التواريخ، )1362(، مرعشي صفوي، ميرزامحمدخليلـ 

، ترجمه علينقي منزوي،    2 ج احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم،    ،  )1362( محمدبن احمد،    ـ مقدسي، ابوعبداالله  
 .شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران

 .دنياي كتاب: ، تصحيح گاي لسترنج، تهران القلوبةنزه،  )1362(ـ مستوفي قزويني، حمداالله، 

 .امير كبير:  نوائي، تهران، به كوشش عبدالحسينتاريخ گزيده، )1364(ـــــــــــــ ، 

االله    تـصحيح سـيف    ،)يـا روزنامـه ملاجـلال       (تاريخ عباسـي    ،  )1366(الدين محمد،    ـ منجم يزدي، ملاجلال   
 . وحيد: وحيدنيا، تهران

 هبه كوشش سيد محمـد دبيرسـياقي و تعليقـات مينورسـكي ترجم ـ            ،  تذكرةالملوك ،)1368(ـ ميرزا سميعا،    
  .بير امير ك:تهران، مسعود رجب نيا

 . موقوفات دكتر محمود افشار: ، ميرهاشم محدث، تهرانبرين دخل، )1372(، محمديوسف، اصفهاني ـ واله

تـصحيح محمدرضـا نـصيري،     ،)ايران در زمان شاه صفي و عبـاس دوم     (برين   خلد،  )1380(،  ـــــــــ  ـ  
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

 . ني: ، تهران1، جيخ و فرهنگ قزوينسيماي تار، )1377(ـ ورجاوند، پرويز، 

 .اساطير: فر، تهران ، تصحيح جمشيد كيان12 ج الصفاي ناصري،ةروض، )1380(ـ هدايت، رضاقلي خان، 

پژوهشگاه : ، تهرانجستاري در مناسبات شهر و شهرنشيني در دوره سلجوقيان        ،  )1390(فر، شهرام،    ـ يوسفي 
  . فرهنگي علوم انساني و مطالعات
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